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یخیسرآغازهای هشت  1گانه در منطق: پژوهشی تار

 

 2مهدی عظيمی
 ، تهران، ایراندانشگاه تهرانگروه فلسفه و كلام اسلامی، استادیار 

 
 چکیده

  ی دورهبرد. فقدان تاریخ منطق تاریخی رنج می ی هپژوهی در ایران معاصر از فقر مطالعمنطق
ش چنين تاریخی را باید از بررسی روند این فقر است. نگار ی هترین نشاناسلامی برجسته

تنها تغيير كاركرد اسلامی نه ی ههای این كتاب در دورفرفوریوس آغازید. آموزه مدخلدگردیسی 
خوبی دادند، بلکه هم گسترش یافتند و هم ژرفا پيدا كردند. گسترش آن را در دو محور به

نيازهای فهم افزوده شدن پيش .2گانه، افزوده شدن سرآغازهای هشت. 1توان رصد كرد:  می
دان، یعنی فارابی، مند ساختن خود به چهار منطقگانه. جستار فرارو، با كرانهای پنجكلّی
تاریخی آن را  ی هزميننهد: پسبر محور نخست انگشت می ،طيّب، و رازیسينا، ابن ابن

هایی كه برای و تلاش رسداند را برمیهایی كه در پيرامون آن رویيدهجوید، پرسمان بازمی
 نمایاند.    اند را بازمیها صورت پذیرفتهفروگشودن این پرسمان

 
 .، فرفوریوسایساگوگهگانه، مدخل، رؤوس ثمانيه، سرآغازهای هشت :واژگان كلیدی
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 لهأطرح مس
 ی هگير در عرصاسلامی یکی از كمبودهای چشم  ی دورهتاریخ منطق   ی زمينه پژوهش در

ژوهی ایران معاصر است. نگارش تاریخ منطق این دوره، به دليلی كه در پی پ منطق
 فرفوریوس آغاز شود. مدخلآید، طبعاً باید از بررسی روند دگردیسی  می

از درگذشت پيامبر)ص( به گسترش قلمرو جهان اسلام كه مسلمانان پسهنگامی
بود، نخستين زبان گاه مسيحيان سریانیپرداختند، سوریه و عراق كه سکونت

ها هایی بودند كه به دست آنان فتح شدند. مسيحيان ساكن این سرزمين سرزمين
های یونانی موجود در اسکندریه، و از جمله منطق ارسطویی، را ترجمه كرده  آموزه
ارسطو  شعرِ و  وریسخنارسطو، و  2ارُگانونفرفوریوس را به آغاز  ى هاِیساگوگآنان  9.بودند

بخشی دست یافته بودند كه مطبوع و متبوع مسلمانان افزوده و به منطقی نُهرا به پایان آن 
های ارسطویی به جهان اسلام گام نهاد نگاشتهدر صدر منطق اِیساگوگهسان بدین 3.افتاد
ناپذیر از منطق ارسطویی جایگاه خود را در فرهنگ اسلامی ها چونان بخشی جداییقرن

طبع باید با بررسی روند اسلامی به  ی دورهه تاریخ منطق روی است كنگاه داشت. از این
 دگردیسی این كتاب آغاز شود.

فرفوریوس در جهان اسلام از دو سویه دگردیسی یافته است: یکی  مدخلی ما، أبه ر
منطق ارسطو   ی همهرا درآمدی به  ایساگوگهمایه و دیگری كاركرد. فرفوریوس درون

ین كاركرد را پذیرفت و نگاه داشت ولی منطق دوبخشی بخشی ادانست، كه منطق نه می
منطق، كه تنها درآمدی   ی همهگانه را دیگر نه درآمدی به های پنجآن را دگرگون كرد و كلّی

______________________________________________________ 
1. Rescher, N., The Development of Arabic Logic, University of 

Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1964, p.15. 
، گزارش پیرامون در، هامقولههای ارسطو به نام های است از شش كتاب جداگانخود گردایه ارُگانوندانيم كه می .2

بيزانس  ی هكه در دور سوفیستی هاىابطال پیرامون درهای بحث، و ، جایگاهدوم آناکاویک، نخست آناکاویک
 است.دهی شده گردآوری، ویراستاری، و سامان

3.Ibid, pp.17-18. 
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نيز از دو سویه دگردیسی یافت: یکی  ایساگوگه ی همایدرون 9به منطق تعریف ساخت.
و كشف و  ایساگوگه ی هماینقد درون اسلامی با ی هدانان دورگستره و دیگری ژرفا. منطق

های آن بر استواری و ژرفای این بخش از سنّت منطقی بسی ها و كاستیرفع سستی
نيز در دو جنبه تحول یافت: یکی افزودن سرآغازهای  مدخل ی ها گسترامافزودند. و 

گانه. فرفوریوس های پنجنيازهای فهم كلّیمنطق و دیگری افزودن پيش ی هگانهشت
نيازهایی دارد كه بدون آنها های بنيادین منطق ارسطو پيشدریافته بود كه فهم آموزه

كم بسيار دشوار خواهد بود. آموختن منطق ارسطو برای نوآموزان، اگر نه ناممکن، دست
سر به یک ایساگوگهگانه بودند ـ مفاهيمی كه های پنجنيازها، به رای او، كلّیاین پيش

نيز به  ایساگوگها، دریافتند كه فهم اسلامی، ام ی هدانان دورازد. منطقپردبررسی آنها می
توان دشواری میكم بهتوان، یا دستنيازهایی دارد كه بدون آنها نمیخود پيش ی هنوب

 2گانه را، آموخت و آموزاند.های پنجویژه خودِ كلّیهای اصلی آن، به آموزه

 
يش رو در راستای تحقّق هدف فرجامين )نگارش تاریخ جامع منطق در جستار پ

  ی دورهفرفوریوس در منطق  مدخلاسلامی( و هدف ميانگين ما )فهم دگردیسی  ی هدور
نهد: گانه انگشت میگفته، بر سرآغازهای هشتهای پيشاسلامی(، از ميان سویه

اسلامی در پيرامون آن   ی دورهدر  هایی كهجوید، پرسمانتاریخی آن را بازمی  هزمين پس
دانان مسلمان برای فروگشودن این هایی كه منطقرسد و تلاشاند را برمیرویيده

______________________________________________________ 
 . 333، صش9313، مجمع عالی حکمت اسلامی، قم، ماهیت منطق و منطق ماهیت. عظيمی، 9
  .5، صش9319، دانشگاه تهران، دگردیسی مدخل فرفوریوس، موه. 2

دگردیسی 
 مدخل

 مایهدرون

 كاركرد

 گستره

 ژرفا

 گانهسرآغازهای هشت

های پنجنيازهای كلّیپيش
 گانه
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  ی دورهجا كه تاریخ منطق نمایاند. از آناند را بازمیها بر خود همواره كرده پرسمان
ا در برگيرد، آن ر ی هگستر ی هتر از آن است كه این مقاله بتواند هماسلامی بسی فراخ

 طيّب، و فخرسينا، ابنسازیم: فارابی، ابنمند میدان كرانبحث را به چهار منطق  ی هدامن
)شيخين( در سنت منطقی ما، و « دو پير» ی همثاب رازی. اهميت فارابی و ابن سينا، به

هفتم  ی هگير این سنت در سد پيشگام تحولات چشم ی هاهميت فخر رازی، به منزل
كه كمتر شناخته شده است،  رغم این ازمند توضيح نيست. ولی ابن طيب را، بههجری، ني

عنوان یک مسيحی نسطوری پيوند  ام كه او، به از این روی در كنار این سرآمدان جای داده
گانه در  تری با سنت نوافلاطونی دارد؛ سنتی كه نگارش سرآغازهای هشت واسطه بی

 وام گرفته شده است.  اسلامی از آن به  ی دورههای  نوشته
 

یخی ی هزمینپس  تار
یک سنّت  ی هبرپای»نویسد: می فرفوریوس و مقولات ارسطوایوانجليو در كتاب 

های پنجم تا ششم ميلادی، متأخّر عهد باستان، یعنی سده  ی دورهشده كه شارحان  تثبيت
كم شش ستكلاسيک د ی هكردند، برای شرحی كامل بر یک رسالپيوسته از آن پيروی می

گونه كه در ها، آنها پرداخته شود. این پرسشبایست بدانپرسش وجود داشت كه می
. سود 2. هدف رساله چيست؟ 1اند از: اند، عبارتشروح نوافلاطونیِ موجود یافت شده

. عنوان درست آن و 4آن در ميان نوشتارگان چيست؟  ی ه. پایگاه، یعنی رتب3آن چيست؟ 
ها و . تقسيم درست آن به بخش6آن كيست؟  ی هپدیدآورند. 5اش چيست؟ دليل

از آمونيوس پسر [ پسمقولاترسد كه شارحانِ ]ها چگونه است؟ به نظر می فصل
دادن دستهرمياس، یعنی فيلوپونوس، اولومپيودوروس، الياس، و سيمپليکيوس در به

شده پيروی سنّت تثبيتهایی كه در بالا یاد شدند، وفادارانه از این هایی به پرسشپاسخ



 933/ گانه در منطق: پژوهشی تاریخیسرآغازهای هشت
 

[ برگزیده مقولاتاش ]بر شدهاند. همين روند را احتمالًا فرفوریوس هم در شرح گمكرده
  9.«بوده است

ها در رابطه با منطق به هيچ یک از این پرسش ایساگوگهبا وجود این، فرفوریوس در 
درآمدی  ایساگوگهروی كه احتمال، از اینشاید پرسيد كه چرا؟ بهپردازد. میارسطو نمی

لًا شرح او ایساگوگههای او. یعنی است به منطق ارسطو، نه شرحی بر یکی از كتاب
نيست، بلکه درآمد است؛ و ثانياً درآمدی به یک كتاب ویژه نيست، بلکه درآمدی به یک 

های  نوافلاطونی، پرسش ی هشدسنّت تثبيت ی هدانش است. این در حالی است كه، برپای
 شوند.آیند و پاسخ داده میرح یک كتاب به ميان مییادشده در ش

مسيحيان  ی هواسطاسلامی، كه در جریان جنبش ترجمه و به  ی دورهدانان منطق
نيز « شدهسنّت تثبيت»جدّ اثر پذیرفتند، بر روی این زبان از مکتب نوافلاطونی بهسریانی

. 7ر را هم درافکندند: آغوش گشودند. آنان، افزون بر شش پرسش بالا، دو پرسش دیگ
شاید )ها(ی آموزش آن چيست؟ می. شيوه8كتاب مورد نظر از آنِ كدام دانش است؟ 

خود مسلمانان بوده است، یا موروث از شارحان  ی هپرسيد كه آیا این دو پرسش افزود
زبان. فارابی، كه خود در دوران جنبش ترجمه نوافلاطونی، یا برگرفته از مترجمان سریانی

زبان بوده است، هر هشت پرسش زیسته و شاگرد برخی از مترجمان مسيحی سریانیمی
رسد همان شارحان كه به نظر می« مفسّران جدید»شمرد و آنها را به را برمی

سِزَد از این شایسته است اموری را برشمریم كه میو پس»دهد: اند نسبت می نوافلاطونی
آنها را  مفسّران جدیدجا كه را بداند. و از آنتا آموزنده در سرآغاز هر كتابی آنها 

اند از غرض كتاب، و اند دانستن آنها برای تو دشوار نيست. و آنها عبارت برشمرده
اش، و نام و عنواناش، اش، و مرتبتاش، و نسبت بندیاش، و بخش منفعت

______________________________________________________ 
1. Evangeliou, C., Aristotle's Categories and Porphyry, E. J. Brill, Leiden, 

1988, p.18. 



 1315ستان تابو  بهارم، نهو  بيست   دهم، شمارهدواز، سال فلسفی ىجستارها/ 936
 

يّب نيز، كه طابن 9.«كار گرفته شده استآموزشی كه در آن به ی هاش، و شيو پدیدآورنده
های های انتقال اندیشهاش از ميانجیخود از مسيحيان نسطوری است و طبعاً پيشينيان

همين سخن  2تفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوساند، در نوافلاطونی به جهان اسلام بوده
 كند.فارابی را تکرار می
الرؤوس »اسلامی از این هشت پرسش معمولًا با عنوان  ی هدانان دورباری منطق

گانه. آنان بایسته دیدند كه این سرآغازهای كنند ـ سرآغازهای هشتیاد می« الثمانية
 گانه را به مدخل منطق بيافزایند و از این راه مدخل منطق را گسترش دهند.هشت

 
 سان كلّیگانه بهسرآغازهای هشت 

دیگران با موضوع از برجسته وجود دارند كه بيش ی هپژوهش ما، دو چهر ی هدر ميان دامن
، و دیگری الألفاظاند: یکی فارابی در درپيچيده« سان كلّیگانه، بهسرآغازهای هشت»

  تفسیر ایساغوجی.طيّب در ابن
منظور از غرضْ اموری است كه شناساندن آنها در آن كتاب »گوید كه فارابی می

ز غرض آن كتاب یک دانش كه ا ی هیک كتاب یا آموزند ی هخوانند 3.«خواسته شده است
چه مستقيماً از خواندن آن كتاب یا خواهد بداند كه آنپرسد در واقع مییا دانش می

آورد چيست. بنابراین، در پاسخ به وی باید اموری را آموختن آن دانش به دست می
شود. تصوّر ذهنی این امور، اگر با برشمرد كه در آن كتاب یا دانش به او عرضه می

شود برای خواندن/آموختنِ وی می ی هبودن آنها همراه باشد، انگيزه و ران تصدیقِ به نيکو
كشد. و این آن كتاب/دانش، و با حصول آنها دیگر دست از خواندن/آموختنِ آن می

______________________________________________________ 
، تصحيح، تحقيق، و مقدّمه از محسن مهدی، الزهراء، تهران، فی المنطق المستعملة الألفاظ،ی، ابونصرفاراب .9

  .14، صق1444
، تحقيق الدكتور كوامی جيکی، دارالمشرق، بيروت، تفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابوالفرج، ابن .2

 .27ص ،م1175
 .14، صصحيح، تحقيق، و مقدّمه از محسن مهدی، تفی المنطق المستعملة الألفاظ فارابی،. 3
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غرض چيزی است كه اگر فاعل به آن »طيّب از غرض: های ابنخوان است با تعریف هم
شود كه غایت پيشينِ ذهنی نين رسم میكشد. و نيز گاه چبرسد دست از فعل خویش می

بيان غرض در آغاز كتاب/دانش این است كه  ی هافزاید كه فایدطيّب میابن 9.«است
آوردی كه از پيمودن راه پيش روی خویش فراچنگ خواهد نوآموز هم از نخست به دست

گاه می چيزی نهد. این شود و اگر آن را خوب و شریف یافت، قدم در آن راه میآورد آ
 رود.ها انتظار میاست كه امروزه از چکيده

چه از خواندن این كتاب یا از دانستنِ غرض، طبيعی است كه نوآموز بپرسد: آنپس
آورم چه سود و منفعتی در بر دارد؟ به دیگر سخن، غرض آموختن این دانش به دست می

يزی است كه بر شود، ولی منفعت آن چآن چيزی است كه مستقيماً بر خود شئ بار می
چه از اش عبارت است از سودبخشی آنو منفعت»گوید: شود. فارابی میغرض بار می

گوید طيّب میابن 2.«شود برای چيز دیگری كه بيرون از آن كتاب استكتاب دانسته می
چنين چيزی، به نظر  3.كه منفعت چيزی است كه همه چيز و همه كس بدان اشتياق دارند

هر شئ یا شخص باشد. در این صورت، سخن گفتن از  ی هن كمال ویژرسد كه، همامی
منفعت یک كتاب یا دانش در واقع سخن گفتن از نقش آن در رساندن خواننده یا آموزنده 

 .وی است ی هكمال ویژبه 
منظور از »گوید: بندی یک كتاب یا دانش، فارابی میبخش ی ها دربارو ام

است، مقالات باشند یا فصول یا چيزهای دیگری های كتاب اش شمار بخشبندی بخش
چون فنون، ابواب و  های كتاب برگرفته شوند، همسزند تا چونان القابی برای بخش كه می

______________________________________________________ 
 .27ص ،، تحقيق الدكتور كوامی جيکیتفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابن. 9

 .15، ص، تصحيح، تحقيق، و مقدّمه از محسن مهدیفی المنطق المستعملة الألفاظ فارابی، .2
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كار بخش بندی را امروزه  9.«چه در هر بخشِ وی استمانند آنها؛ و نيز شناساندن آن
 دهد. فهرست مطالب انجام می
ور از نسبت كتاب شناساندن این است كه كتاب منظ»گوید كه فارابی در ادامه می

در مورد یک دانش پرسيده شود در واقع جایگاه  نسبت اگر 2.«از آنِ كدام صناعت است
جوید. بنابراین، طبيعی است ها بازمیبندی دانشعلوم و دسته ی هآن دانش را در هندس

برای علوم بندی یک طبقه ی هكه بررسی نسبت یک دانش مسبوق به گزینش یا عرض
 باشد.

منظور از مرتبت، این است »گوید كه دهد و میفارابی سپس مرتبت را توضيح می
آن صناعت است؛ آیا در آن صناعت بخش نخستين است،  ی هكه كتاب از آنِ كدام مرتب

كه از توضيح چنان 3.«ای دیگر از آن ]صناعت[ است؟یا ميانگين، یا واپسين، یا در مرتبه
های دیگر. بر این ید، مرتبت یک كتابْ تقدّم یا تأخّر آن است نسبت به كتابآفارابی برمی

های دیگر. قياس، مرتبت یک دانش هم تقدّم یا تأخّر آن خواهد بود در سنجش با دانش
هایی دارد مانند: رُتبی، نخستين است، گونه ی هتقدّم و تأخّر، كه خود از مسایل فلسف

شاید پرسيد كه وقتی سخن از مرتبت یک علّی. اكنون می شرفی، زمانی، طبعی، و ذاتی یا
رسد كه رود منظور كدام یک از تقدّم و تأخرهای یادشده است. به نظر میدانش می

توان بررسيد: ارزشی و غيرارزشی. مرتبت یک دانش را در گام نخست از دو سویه می
ه تقدّم و تأخّر شرفیِ نامند و بمی« شرافت علم»مرتبت ارزشی همان است كه پيشينيان 

ا مرتبت غيرارزشی نيز خود بر دو گردد. امها بازمیآن دانش در سنجش با دیگر دانش
گونه تواند بود: دانشی و آموزشی. مرتبت دانشی به معنای تقدّم و تأخّر علمی و معرفتی 
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گيری آن وام ی هگردد و سنجكه خواهم گفت، به تقدّم و تأخّر طبعی بازمیاست كه، چنان
ا مرتبت آموزشی به موضوع، مبادی، و روش است. و ام ی هدهی یک دانش در زمينیا وام

توان آن را به تقدّم و تأخّر رُتبی وضعی بازگرداند و معنای تقدّم و تأخّر تعليمی است كه می
سازی امر آموزش است، چيزی كه وابسته به حال آموزندگان و آن آسانی و آسان ی هسنج

 انندگان است.قرار آموز
، و مسایل. یموضوع، مباد، هر دانشی سه جزء ذاتی دارد: یسنّت یشناسدر علم

و  9؛شوداش پژوهش میعوارض ذاتی ی هموضوع چيزی است كه در آن دانش دربار
شود، چه آن ميانجی یا با ميانجیِ مساوی عارض موضوع میعرض ذاتی آن است كه بی

چيستی و  2.تر از آنتر از آن، و چه خاصّ عامّ  عرض خود مساویِ موضوع باشد، چه
اند شود، بلکه آن دو یا بدیهیهستی موضوع هيچ دانشی در خود آن تبيين و اثبات نمی

مبادی دانش بر  3.اندنخستين( یا در دانش دیگری به اثبات رسيده ی ه)مانند موضوع فلسف
كاررفته در آن د مفاهيم بهاند: تصوّری و تصدیقی. مبادی تصوّری همان حدودو گونه

شوند، دليل پذیرفته میاند كه در آن دانش بیهاییو مبادی تصدیقی گزاره 1اند،دانش
نامند، و خواه از آن روی كه در  اصول متعارفاند، كه آنها را خواه از آن روی كه بدیهی
 موضوع هایاصلاند، كه آنها را اگر با گمان نيک برگيرند دانش دیگری اثبات شده

______________________________________________________ 
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«. آیدهای علم از آنها فراهم میاند كه قياسمبادی همان حدود و مقدّماتی»گفته است:  الإشارات سينا در. ابن3
 الاقتباسأساسا در است، ام از او پيروی كرده (211، ص1ج) الإشارات حلّ مشکلاتخواجه نصير در 

مبادی شمرند و به حقيقت  ی هو قومی حدود را كه در فواتح علوم ایراد كنند از جمل»گوید: ( آشکارا می315)ص
  «.از مبادی نبُود، چه مبادی مقدّمات بُود و حدود از قبيل مفردات بُود
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اند كه آن دانش در پی هایی. و مسایل گزارهمصادراتخوانند، و اگر با بدگمانی و شکّ، 
 ی هتوانند در زمينها میشناسی سنّتی، دانشعلم ی هبنابراین، برپای 9اثبات آنهاست.

ها روش ای از دانشموضوع و مبادی با یکدیگر داد و ستد داشته باشند. افزون بر این، پاره
 كنند. های دیگر وام میرا از دانشخود 

دانشی كه چيستی و/یا هستیِ موضوع و/یا مبادی و/یا روش یک دانش دیگر را 
تقدّم طبعی  ی هدهد از همان حيث بر آن دانش تقدّم معرفتی دارد و این تقدّم از گون فرامی

ن دانش گونه كه گفته شد، بخش بنيادینی از هویّت آاست. زیرا موضوع یک دانش، همان
است؛ و هرچه بخشی از هویّت یک دانش را پدید آورد در حکم علّت ناقص آن دانش 

دهد در حکم است. بنابراین، هر دانشی كه چيستی و هستیِ موضوع یک دانش را فرامی
چون علّت مادّی، و روشی كه آن مبادی  علّت ناقص آن دانش است. مبادی یک دانش هم

های مسائل دست یابد چونان علّت صوری است؛ و علّت كند تا به اثباترا تركيب می
اند. بنابراین، هر دانشی كه مبادی و/یا روش یک تنهایی علّت ناقصمادّی و صوری به

دانش را فرادهد در حکم علّتِ علّتِ ناقص آن دانش است؛ و چون علّتِ علّتِ ناقص 
خواهد بود. از  خودْ علّت ناقص است، دانش نخست در حکم علّت ناقص دانش دوم

تقدّم طبعی است. بنابراین،  ی هدانيم كه تقدّم علّت ناقص بر معلول از گونسوی دیگر، می
هر دانشی كه چيستی و/یا هستیِ موضوع و/یا مبادی و/یا روش یک دانش دیگر را 

 دهد بر آن دانش تقدّم طبعی دارد.  فرامی
طيّب ابن 2.«ام كتاباش عبارت است از معنای نعنوان»گوید كه فارابی می

گوید كه عنوان اجمال آن چيزی است كه غرض عنوان سخن جالبی دارد. او می ی هدربار
ای كه عنوان در حکم اسم و غرض در حکم حدّ است و گونهكند، بهاش میتفصيل بيانبه

كه اسم دلالت اجمالی بر همان چيزی دارد كه حدّ بر آن دلالت تفصيلی دارد، چنانهم
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البتّه  9.ان هم دلالت اجمالی بر همان چيزی دارد كه غرض بر آن دلالت تفصيلی داردعنو
 شود.ها رعایت نمیعنوان ی هروشن است كه این در هم

تر آموزش، پيش ی ها شيوكتاب معنایش روشن است. و ام ی هو اما نام پدیدآورند»
ها را به دو دسته وزشاز این، آمفارابی چندین صفحه پيش 2.«معنایش را روشن ساختيم

های نظری( و گيرند )آموزشوشنود صورت میكند: یکی آنهایی كه از راه گفتتقسيم می
وشنودی  های گفتهای عملی(. وی آموزشدیگر آنهایی كه از راه عمل و تمرین )آموزش

د و عملی نيز اجرا شون ی هتوانند به شيوكاهد: یکی آنهایی كه میرا هم به دو دسته فرومی
 ی هگوید كه در این دستپذیرند. سپس میوشنود امکاندیگر آنهایی كه تنها از راه گفت

ها، واپسين بایسته است كه آموزنده را سه چيز پدید آید: نخست تصوّر معنا و مفهوم آموزه
داشتِ تصوّرها و چه تصوّر كرده است، و سه دیگر حفظ و نگاهدو دیگر تصدیق آن

انحای »های گوناگونی دارد كه از آنها به . پيدایش این سه بایسته راههای آموختهتصدیق
های ترین شيوهبرای نمونه، تعریف از مهم 3.شودیاد می« های آموزششيوه»یا « تعليم

ترین های پيدایش تصدیق، و تشبيه از مهمترین شيوهپيدایش تصوّر، قياس از مهم
های ها در ذهن است. فارابی از روشصدیقداشتِ تصوّرها و تهای حفظ و نگاه شيوه

  1.نمایدجا بایسته نمیكند كه بررسی آنها در اینگوناگون دیگری هم یاد می
جالبی انگشت  ی هگانه، بر نکتطيّب در پایان بازنمود خود از سرآغازهای هشتابن

ک كتاب گوید كه یوكم، هشت تا هستند؟ او می نهد: چرا این سرآغازها، بی هيچ بيشمی
توان  در حکم یک شئ مركّب است. به هر شئ مركّبی در نگاه نخست از دو روی می

درنگریست: یکی به نام آن، و دیگری به خود آن. بررسی عنوان یک كتاب نگریستن به آن 
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توان درنگریست: یکی از نگرگاه نخست است. و اما از نگرگاه دوم نيز شئ را دو گونه می
اش. نظر به ذات نيز بر دو گونه است: كه به لوازمگریم و دیگر ایناش درنكه به ذاتاین

از ایجاد. از منظر نخست به علّت فاعلی آن، كه در مورد یک كتاب از ایجاد و پسپيش
آن درنگریسته  ی هآن است، باید درنگریست؛ و از منظر دوم نيز یا به مادّ  ی هنویسند

نزدیک  ی هد بر دو وجه است: نظر به مادّ اش. نظر به مادّه خوشود یا به صورت می
دور )بعيد(. اولی در مورد یک كتاب مرتبت آن است و دومی  ی ه)قریب( و نظر به مادّ 

اش. نظر به صورت نيز بر دو گونه است: نظر به صورت نزدیک و نظر به صورت نسبت
وازم نيز ا بررسی لاش. و امدور. اوّلی در مورد یک كتاب غرض آن است و دومی منفعت

بر دو صورت است: كمّيّت و كيفيّت. نظر در كمّيّت یک كتاب برشمردن ابواب و فصول 
   9.آموزش آن است ی هاش بررسی شيوآن است و نظر در كيفيّت

گوید كه ارسطو و پيروان او از این گانه میاز برشمردن سرآغازهای هشتفارابی پس
كنند و گاه از هيچ یک سخنی به ميان یاد میهشت نکته تنها آنهایی را كه مورد نيازند 

هایش تر كتاباند كه ارسطو در بيشها غرض و منفعتترینِ این نکتهآورند. مهمنمی
از همه به نسبت و مرتبت، و گاه در كنار آنها به نهد و بيشكلّی فرومیتقریباً آنها را به

  2.پردازدآموزش می ی هشيو
 

 بطه با منطقگانه در راسرآغازهای هشت
گانه به هيچ یک از این سرآغازهای هشت ایساگوگهتر گفتم، فرفوریوس در كه پيشچنان

درآمدی است به  ایساگوگهروی كه پردازد؛ شاید از ایندر رابطه با منطق ارسطو نمی
دانان مثابت یک دانش، نه شرحی بر كتاب منطقی ارسطو. ولی منطقمنطق ارسطو به

انگاشتند، پارچه در منطق میرا كتابی یک ارُگانون ی هه احتمالًا مجموعاسلامی، ك ی هدور
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گانه را در رابطه با منطق ای از این سرآغازهای هشتكم پارهبایسته دیدند كه همه یا دست
ایم، فارابی نخستين جا كه ما پژوهيدهارسطو بررسند و در مدخل منطق بگنجانند. تا آن

آن سخن  ی هگانست كه در مدخل منطق از سرآغازهای هشتاسلامی ا ی هدان دورمنطق
و اكنون قصد ما آغازیدن به صناعت منطق است. »گوید: می الألفاظراند. وی در می

سزد كه نظر در این صناعت را با چيزهایی برگشایيم كه گفته شد عادت بر این پس می
گانه. سرآغازهای هشت یعنی با 9؛«جاری شده است كه هر كتابی با آنها برگشوده شود

منطق  ی هگانبه سرآغازهای هشت ایساغوجی تفسیرهای آغازین طيّب نيز در بخشابن
ای از های خود را با بررسی پارهنوشتهتر منطقسينا هم مدخل بيشپردازد. ابنمی

رفته از غایت، منفعت، نسبت، و مرتبت همگشاید. او رویگانه برمیسرآغازهای هشت
كند. از نسبت و مرتبت از موضوع منطق هم بحث میه پسگوید؛ و البتن میمنطق سخ

 اند.سينا رفتهتر به راه ابندانان دیگر بيشرازی، و منطق
 

 غرض منطق
چيزهایی است كه ما را به  ی هگوید كه غرض منطق شناساندن هممی 2الألفاظفارابی در 
تر، غرض منطق به بيان روشن رسانند و نيز شناساندن اجزای آن چيزها.حکم می

ها(، و اجزای اجزای قياس، )یعنی تصوّرات شناساندن قياس، اجزای قياس )یعنی گزاره
گوید كه منطق می 3احصاء العلوممفرد( است؛ و نيز، طبعاً، اقسام و احکام آنها. در 

رد؛ دابرد و از خطا بازمیدهد كه ذهن ما را به سوی صواب راه میقوانينی را فرامی
چون نسبت نحو است به زبان و الفاظ، یا  بنابراین، نسبت منطق به عقل و معقولات هم

كش همانند چون نسبت عروض به اوزان شعری. وی سپس منطق را به ترازو و خط هم
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بر همين اساس است كه  9.«غرض منطق ی هاین است هم»گوید: سازد و در پایان می می
های عقلی یاب و خطاسنج در استنباطمثابت ابزاری صوابنيز منطق را به 2التوطئةوی در 
منطق با نحو و  ی هسنجش و مقایسداشتِ تعریف خود به همشناساند و برای روشنبازمی

 كه نحو معيار زبان.چنانگوید كه منطق سنجيدار اندیشه است همپردازد و میعروض می
بيان غایت و غرض منطق های خود را با نوشتهتر منطقسينا مدخلِ بيشابن

مرا »آموز است كه كه گفتم، پاسخ به این پرسشِ مقدّرِ منطقآغازد. بيان غرض، چنان می
بوعلی در فصل نخست از نهج یکمِ « شود؟از خواندن منطق مستقيماً چه حاصل می

مراد از منطق این است كه ابزاری قانونی برای انسان حاصل »نویسد: می الإشاراتمنطق 
بوعلی، سپس، توضيح  3.«دارداش وی را از گمراهی در اندیشه بازمیكه كاربستشود 
های تصوّری و تصدیقی به گوید كه اندیشه گذر از دانستهدهد و میتری میبيش

های خود چينش های تصوّری و تصدیقی است، بدین سان كه ذهن به دانسته ندانسته
های خویش را بریابد. این آن ندانستهبخشد تا در پرتو ت( میأ)ترتيب( و ساخت )هي

ای نادرست؛ و بسا گيرد و گاه به شيوهای درست صورت میچينش و ساخت گاه به شيوه
موهماً أنّه )نما گونهباشد یا درست (شبيهاً بالصواب)گونه نادرست درست ی هكه آن شيو

ها و ا به ندانستهههای گوناگونِ گذر از دانسته. و منطق دانشی است كه حالت(شبيه به
 های درست و نادرست را به مابخشیها و صورتاحکام آنها و اصناف چينش

 شود.چه از آموختن منطق مستقيماً برای ما حاصل میاین است آن 1.آموزاند می
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كه چنانگوید همنيز در مقام بيان غایت منطق می الشفاءبوعلی در مدخل منطق 
اند: تصوّر و تصدیق. ها هم دو گونهوّر و تصدیق، ندانستهاند: تصها بر دو گونهدانسته

های های تصوّری برشناخت و ندانستههای تصوّری را باید در پرتو دانستهندانسته
های تصدیقی. و این ممکن نيست مگر از رهگذر صورتی كه تصدیقی را در پرتو دانسته

های تصوّری به از ندانستهچه ما را دهيم. آنهای تصوّری و تصدیقی میبه دانسته
های تصدیقی به چه ما را از ندانسته، و آن«تعریف»رساند های تصوّری می دانسته
غایت دانش منطق این است »شود. و ناميده می« حجّت»رساند های تصدیقی می دانسته

و نيز اصناف و احکام این دو چيز را.  9،«كه به ذهن شناخت همين دو چيز را فرادهد
های درست و نادرست آید شناخت شيوهچه از آموختن منطق به دست میاین، آنبنابر

های آموزیم تا از آنها پيروی كنيم و شيوههای درست را میتعریف و استدلال است؛ شيوه
دان این است كه بنابراین، نهایت كار منطق»آموزیم تا از آنها بپرهيزیم: نادرست را می

ـ و مبادی حجّت و  حدّ باشد یا غير حدّ   تأليف آن ـمبادی قول شارح و چگونگی 
 هدانشنامسينا در منطق ابن 2.«چگونگی تأليف آن ـ قياس باشد یا غير قياس ـ را برشناسد

 نماید.نيز غرض منطق را به همين سان بازمی 3علایی
اندیشيدن است ـ درست ی هآید كه غایت منطق آموختنِ شيوچه گفته شد برمیاز آن

شود كه برای تحقّق این ه در مقام تعریف، خواه در مقام استدلال. بوعلی یادآور میخوا
تنهایی كافی تنهایی بسنده نيست، صناعت لازم است. و صناعت هم بهغایت فطرت به
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فطرت خویش  ی هنيست، رعایت لازم است؛ گرچه انسانِ مؤیَد از سوی خدا تنها برپای
   9.عت منطق ندارداندیشد و نيازی به صنادرست می

گوید كه غرض منطق این است كه راه درستمی 2ایساغوجی تفسیرطيّب در ابن
اندیشيدن را به ما نشان دهد تا از این راه به شناخت حق و انکار باطل و عمل به نيکی و 

 پرهيز از بدی دست یابيم. 
در پيش ای را بيان منضبط و كمابيش تازه 3الملخّص منطقو اما فخر رازی در 

از گزارش و گشایش  گوید كه علم یا تصوّر است یا تصدیق، و )پسگيرد. او می می
ها یا همه افزاید كه تصوّرها و تصدیقمجهول مطلق( می ی هسرشت با دشوارای هم دشواره
اند و برخی نظری. او بطلان فرض نخست اند، و یا برخی بدیهیاند، یا همه نظریبدیهی

سازد؛ و فرض سوم را رد؛ فرض دوم را از راه لزوم تسلسل باطل میشمارا بدیهی می
ها را از بدیهی به دست آورد توان نظریگوید كه در این فرض یا میپذیرد. سپس می می

توان. بطلان فرض دوم، به رای او، بدیهی است؛ و فرض نخستْ پذیرفتنی. در این یا نمی
كه هر آید یا چنين نيست بلبدیهی به دست میفرض، یا هرگونه مطلوبی از هرگونه معلوم 

آید. بطلان اوّلی، از نظر ای كه شرایطی خاصّ دارد به دست میمطلوبی از بدیهیِ ویژه
رازی، بدیهی است و دومی پذیرفتنی. در این صورت آن شرایط خاصّ باید تبيين شوند و 

  1.دار تبيين آنهاست منطق استدانشی كه عهده
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 منفعت منطق
های درست و نادرست تعریف و استدلال آید آموختن شيوهچه از منطق به دست میآن

های درست و نادرست تعریف است؛ این است غایت و غرض منطق. ولی آموختن شيوه
 منفعت و فایدت منطق.  ی هو استدلال را چه سود؟ این پرسشی است دربار

بازشناخت حق از باطل، و ی فارابی، این است كه ما را بر أمنفعت منطق، به ر
منفعت  ی دربارهتفصيل نيز به 2العلوم احصاءوی در  9.سازدصادق از كاذب توانا می

اش این است كه منطق روشی است نيرومند برای گوید كه حاصلمنطق سخن می
 3.تفکّر انتقادیهای خود و دیگران، یا به بيان امروزین، برای سنجش و ارزیابی اندیشه

های درست و نادرست تعریف و سينا این است كه منطق، با فرادادن شيوهپاسخ ابن
توانيم حق را از باطل و نيک را از بد نهد كه با آن میاستدلال، ترازویی در دست ما می

بازشناسيم. بازشناخت حق از باطل به خودی خود، و نيک از بد برای نيکوكاری و پرهيز 
پس سود منطق در این است كه ما را در راه رسيدن به كمال آدمی است.  ی هاز بدكاری مای

  1.رساندكمال و رستگاری یاری می
آید كه فارابی دست میسينا این نکته بهسخن فارابی و ابن ی هسنجش و مقایساز هم

سينا از منفعت فرجامين غفلت كه ابنبه منفعت ميانگين بسنده كرده است درحالی
شاید منفعت منطق بازشناخت حقّ از باطل است، ولی می گوید كهكند. فارابی می نمی

 گوید: استکمال نفس. پرسيد كه آدمی را از این بازشناخت چه سود؟ بوعلی می
بختی گوید كه از این همه سعادت و نيکنهد و میتر میطيّب یک گام پيشابن

از بد و عمل به  شود، زیرا منطق ما را بر بازشناخت حقّ از باطل و نيکانسان فراهم می
خود كمال خاصّ انسانی كه عمل به  ی هسازد؛ این به نوباوّلی و پرهيز از دومی توانا می
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سازد؛ و از مقتضای خرد و فعليّت یافتن قوای نفس ناطقه است را برای آدمی محقّق می
به نظر ما، رهيافت رواقی در این نگاه بسيار  9.یابداین رهگذر سعادت انسان تحقّق می

ای به منطق داشتند  پررنگ است. رواقيان كه اخلاق برایشان غایت قصوی بود اهتمام ویژه
چه در بالا به دست  ای به تاریخ فرا دادند. آن دانان بسيار برجسته و، بالاتر از این، منطق

منطق و اخلاق است كه بعيد نيست  ی ههای ممکن در باب رابط آمد یکی از تبيين
 باشد.  ای رواقی داشته ریشه

 
 بندی منطقبخش

غرض  ی هخوان است با دیدگاه او درباردهد همتبویبی كه فارابی برای منطق به دست می
تر دانستيم، بر آن است كه غرض منطق شناساندن قياس، گزاره، كه پيشمنطق. وی، چنان

یا « مقولات»و تصوّرات مفرد، و نيز اقسام و احکام آنها است. بخش نخست منطق كه 
باری »شود به تصوّرات مفرد، بخش دوم كه ناميده می 2(كاتِگوریای)« قاطيغوریاس»

شود به گزاره، بخش سوم كه ناميده می 3(پری اِرمِنياس)« مينياس/باری ارمينياس
شود به قياس مطلق، بخش چهارم كه ناميده می 1(آنالوتيکا پروتِرا)« اَنالوطيقای اولی»
شود به قياس برهانی، بخش پنجم كه ناميده می 5(يکا هوستِراآنالوت)« اَنالوطيقای ثانيه»
پری تُن )« سوفسطيقا»شود به قياس جدلی، بخش ششم كه ناميده می 8(تُپيکا)« طوبيقا»

« ریطوریقا»شود به قياس مغالطی، بخش هفتم كه ناميده می 3(سُفيستيکُن اِلِنخُن
« ابویطيقا/بوطيقا»هشتم كه شود به قياس خطابی، و بخش ناميده می 6(رِتُریکا)
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بخشی فارابی همين چينش هشت 2.پردازدشود به قياس شعری میناميده می  9(پُيِتيکِس)
كوشد تا جایگاه آورد، با این تفاوت كه، افزون بر آن، میهم به ميان می 3التوطئةرا در 

نطق را تنها گوید كه مكلّی علوم را هم روشن سازد. فارابی، سپس، می ی همنطق در هندس
ها هم دو كاركرد دارد: هم قوانين های قياسی كار است. و برای این صناعتبا صناعت

دهد و هم قوانين مشترک ميان هر پنج را. مختصّ به هر یک از این پنج را به دست می
شوند، و قوانين مختصّ در پنج كتابِ برهان، جدل، سفسطه، خطابه، و شعر عرضه می

   1.سه كتابِ مقولات، عبارت، و قياسقوانين مشترک در 
نویسی فرفوریوس را هم به این هشت كتاب بيافزایيم، به همان اگر سنّت مدخل

زبان رایج بود. بنابراین، یابيم كه در ميان مسيحيان سریانیبخشی دست میچينش نُه
ز وی ادارد كه پيشتبویب منطق درست بر همان خطّ سيری گام برمی ی هفارابی در زمين

 دانان یعقوبی و نسطوری ترسيم كرده بودند. منطق
نهد: منطقِ منطقِ نُهجالبی انگشت می ی هطيّب نيز با یادكرد همين سنّت بر نکتابن

پردازد كه چرا منطق تنها به نُه بخش تقسيم شده است، نه بخشی. او به تبيين این نکته می
ه هدف اصلی منطق برهان است و هرچه جز گوید كتر. وی در این باره میتر و نه كمبيش

اند در حکم از برهاناز آن. چيزهایی كه پيشاز برهان است و یا پسبرهان یا پيش
اند در حکم از برهانشوند و چيزهایی كه پسگيری آن میاند كه سبب شکلمقوّمات آن

آموزاند نه برای میهای غيربرهانی را به ما ارسطو این قياس»اند، زیرا محافظ و مدافع آن
ای دارد و صورتی. صورت برهان مادّه 5.«كارشان گيریم، بل تا از آنها بپرهيزیمكه بهآن

شود؛ و بررسی می برهان کتاببرهان كه همان شرایط و ضوابط خاصّ برهان است در 
______________________________________________________ 
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ای دارد و صورتی. صورت خود مادّه ی هبرهان قياس مطلق است، كه آن نيز به نوب ی ماده
پژوهيده  قیاس کتابياس كه همان شرایط و ضوابط صوری استنتاج درست است در ق

ای دارد و صورتی. صورت آن در آن مقدّمات است كه باز خود مادّه ی هشود؛ و مادّ  می
. نيز این مقولات کتابآن كه الفاظ مفرد است در  ی هشود و مادّ بررسی می کتاب قضایا

شود. از سوی دیگر، به آنها پرداخته می ایساغوجی کتابالفاظ مفرد لوازمی دارند كه در 
كه از این سطح فروافتيم اند. هميناش جملگی صادقبرهان قياسی است كه مقدّمات

تر كه بيشآن .2اند، اش صادقترِ مقدّماتكه بيشآن .1آید: چهار گونه قياس پدید می
كه آن .4اند، اش به یک اندازهكه مقدّمات صادق و كاذبآن .3اند، اش كاذبمقدّمات

به آن پرداخته  جدل کتاباند. اوّلی قياس جدلی است كه در اش كاذبمقدّمات ی همه
شود؛ سومی قياس بررسی می سفسطه کتابشود؛ دومی قياس مغالطی است كه در  می

شود؛ و چهارمی قياس شعری است كه در پژوهيده می خطابه کتابخطابی است كه در 
 شود.     واكاوی می رشع کتاب

بندی منطق سخنی بخش  ی دربارههایش نوشتهیک از منطقسينا در مدخل هيچابن
همين  ی هرا درست برپای الحکمة عیونو منطق  الشفاءگوید. با وجود این، منطق نمی

چينش مباحث  علایی هدانشنامو منطق  النجاةنویسد. در منطق بخشی میچينش نُه
 ی دربارهشوند. ولی مقولات، جدل، خطابه، و شعر كنار گذارده می همين گونه است،

داند، بلکه برای منطقسينا نه تنها آن را پژوهشی منطقی نمیمقولات باید گفت كه ابن
ا و ام 2.بيندمی« توانایی بر مثال آوردن»و تنها سود آن را در  9شماردآور میآموزی زیان

اندیشی و پرهيز از درست و هدف اصلی منطق، كهجدل، خطابه، و شعر را هم برای د

______________________________________________________ 
، المنطق، المقولات، راجعه و قدّم له الشفاء، همو؛ 83-82صص، 1 ، جالإشارات و التنبیهاتسينا،  ابن .نک. 9
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 النجاةكه در پایان منطق یابد، چناناندیشی است، چندان سودبخش نمینادرست
برای تو از دانش منطق به همين اندازه بسنده كردیم و راه رسيدن به صواب را، »نویسد:  می

هایی كه همان جایگاه كه همان قياس برهانی و حدّ حقيقی است، و راه پرهيز از خطا را،
دهد، به تو شناساندیم و منطق را با ها و حدّها غلط رخ میاست كه در آنها در قياس

یادكرد امور بيرون از این دو هدف دراز نساختيم، گرچه از سود تهی نيستند؛ اموری مانند 
اض و های خطابی و موادّ و اغرمواضع جدلی و ابزارها و كاربردهای آنها، و مانند قياس

چگونگی كاربرد آنها، و مانند گفتارهای شعری و موادّ و اغراض آنها. پس اگر دوست 
گاهی یابی آن]ها[ را از كتاب ما كه     9.«شود بجویناميده می الشفاءداشتی كه بر آن]ها[ آ

رسد، كتابی به كمال می الإشاراتبندی منطق در بخش ی زمينه سينا درنوآوری ابن
از این و شعر، تعریف را كه پيش، خطابه، آن افزون بر كنار نهادن مقولاتسينا در كه ابن

گانه در بابی مستقلّ های پنجهمراه كلّیسازد و بهشد جدا میدر كنار برهان مطرح می
مواضع جدلی نيز با  2.«مفرد، و حدّ و رسم ی هگاننهج دوم: در الفاظ پنج»گنجاند:  می

گيرند.  مناظره به مغالطات تعریف در همين نهج جای می تغيير كاركرد از اصول راهبرد
و  3گانه درآمدی به منطق تعریف، های پنج سينا كلّی دهد كه از نظر ابن این نشان می

این در حالی است كه نهج نخست را  1اند. مواضع جدلی مغالطات منطق تعریف
گانه های پنج فهم كلّینيازهای همراه پيشمنطق به ی هگانهایی از سرآغازهای هشت پاره

پردازند تا  های سوم تا ششم به بررسی گزاره، اقسام، و احکام آن میاند. نهجتشکيل داده
ترتيب، در های قياس حملی، قياس شرطی، و قياس برهانی كه، بهدرآمدی باشد به نظریّه

ستدلال شوند. و سرانجام، نهج دهم به مغالطات منطق اهای هفتم تا نهم بررسی مینهج

______________________________________________________ 
 .185-184، صصالنجاة سينا، ابن. 9
 .71ص ،تالإشارات و التنبیهاهمو،. 2

 . 993، ص9/15 فلسفه و کلام اسلامی، «تاریخ تحول كليات خمس». عظيمی، 3
  به بعد. 993، ص6 پژوهی منطق، «سينا مواضع جدلی در منطق ابن». همو، 1
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 .2منطق تعریف، و  .1توان در دو بخش اصلی گنجانيد: مایه را میپردازد. این درونمی
، مواضع جدلی مغالطات منطق منطق تعریف مدخل های پنجگانه كلیمنطق استدلال. 

مغالطات منطق  های سفسطی ابطال، و منطق استدلال مدخلمبحث قضایا  تعریف،
  .اند استدلال

 منطقبند است. وی در سينا از منطق دوبخشی پایفخر رازی كاملًا به روایت ابن
آهنگِ ]= مقصد اقصای[ این دانش و چون دانستی كه فرجام»نویسد: می الملخّص

های ندانسته را به دست توان تصوّرها و تصدیقهایی است كه با آنها میشناخت قانون
نخست در  ی هرا بر دو دسته چينش بخشيدیم: دستآورد، ناگزیر مقصودمان از این دانش 

 الرسالة منطق 9.«هادوم در تصدیق ی هآوردن تصوّرها، ]...[ دستدستچگونگی به
مقولات، فخر رازی در همين  ی دربارها يز درست همين چينش را دارد. و امن الکمالیة

رند]،[ لکن آن را عادت چنان رفته است كه بيان مقولات در علم منطق آ»گوید:  كتاب می
را در آخر منطق]،[ در اول الهی   هيچ تعلّقی نيست بمنطق].[ بس ]= پس[ لاجرم ما آن

  2.«آوردیم
 

 نسبت منطق
ها است. بندی دانشكه گفته شد، به معنای جایگاه آن در دستها نسبت منطق، چنانو ام

ها دارد، باید دانسته بندی دانشبنابراین، تا آشکار گردد كه منطق چه جایگاهی در دسته
دانان ای از منطقشوند. از همين روی است كه پارهبندی میها چگونه دستهآید كه دانش

 ای باشداند تا مقدّمهبندی علوم را در مدخل منطق گنجاندهاسلامی بحث طبقه ی هدور
ل منطق سينا در آغاز مدخچه ابنها. آنكلّی دانش ی هبرای تعيين جایگاه منطق در هندس

 نياز. كاملی است از فهم و رفع این پيش ی هآورده است نمون المشرقیّین منطقو  الشفاء

______________________________________________________ 
 .111، 11، 14صص الملخّص، منطق ی،فخر راز. 9
 .15، ص1، جالحکمة عیون شرحهمو،  .؛ نيز نک27ص، الکمالیة الرسالة همو، .2
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های نظری را به ریاضی، دانش 9؛ها را به نظری، عملی، و توليدی ارسطو دانش
 تقسيم 3های عملی را به اخلاق، مدیریّت خانواده، و سياستو دانش 2؛طبيعی، و الاهی

بندی از جایگاه منطق سخنی نگفته است. همين كه در این دستهكرده است. اما شگفتا 
این كه آیا منطق دانش است  ی دربارهامر سبب شده تا پس از او ستيزی پردامنه دربگيرد، 

 یا ابزار دانش. 
شمردند. در برابر، اسکندر رواقيان، آشکارا، منطق را بخشی از فلسفه می

بندی بر این پایه كه وی منطق را در دستهبند ارسطو بود، كه سخت پای 1افرودیسی
روی هم ازاین 5.آوردها جای نداده است، آن را تنها ابزاری برای فلسفه به شمار می دانش

، به ارُگانونهای ارسطو را نگاشتهششم ميلادی منطق ی هبود كه دانشمندان بيزانسیِ سد
ای از دلایل هر این نزاع و گوشه  تفسیر ایساغوجیطيّب در خواندند. ابنمعنای ابزار، می

بهریز اما در ابن 3.گيردو گویا خود جانب مشّایيان را می 8كنددو طرف را گزارش می
افزاید كه نوافلاطونيان )به قول او: افلاطونيان( از نقل این كشاكش میپس 8المنطق حدود

______________________________________________________ 
ارسطو ،  اند.های سازنده سخنی نگفتهاز دانش_ كه پس از این خواهيم دیدچنان_. دانشمندان مسلمان اما 9

 ؛25b9225، ش1366الدین خراسانی، نشر گفتار، تهران، شرف ، ترجمهمتافیزیک
Ross, Aristotle, p.287. 

 .91b1426. همان، 2
؛ راس، b1141، ش1378محمّدحسن لطفی، انتشارات طرح نو، تهران،  ، ترجمهنیکوماخوس اخلاقارسطو، . 3

 .334ص
4. Alexander of Aphrodisias 

 .53و  52، صصمدكورابراهيم  همقدّم ، المنطق، المدخل، الشفاءسينا،  ابن. 5

 .23-28صص، تفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابن. 8
 .33صهمان، . 3
پژوه، المقفّع(، مقدّمه و تصحيح محمّدتقی دانشابن المنطق)به همراه  حدود المنطقبهریز، عبدیشوع، ابن. 6

 .998ص ش،1357ی ایران، تهران، انجمن فلسفه
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طق هم بخشی از فلسفه در این ميانه راه سومی را برگزیدند. آنان بر این باور بودند كه من
 است و هم ابزار آن؛ هم دانش است و هم ابزار دانش. 

ها به جهان اسلام كشاكش ميان رواقيان، مشّائيان، و نوافلاطونيان از رهگذر ترجمه
فارابی اما در این ميان به راه  9اسلامی را هم درگير كرد. ی دورهدانان دامن گسترد و منطق

     2.گذارددیدگاه رواقيان و نوافلاطونيان را كنار می رود واسکندر افرودیسی می
های مفصلی در این باب دارد،  بحث الاشاراتو  الشفاءبوعلی در مدخل منطق 

 ی هسينا، به گفتكتابی است كه ابن بخش نخستِ  المشرقیّین منطق كهه به اینبا توج ولی
توان گنجانده است، میهای خاصّ خود را در آن های ویژه و نوآوریخودش، دیدگاه

بندی ها و جایگاه منطق در این دستهبندی دانشدسته ی دربارهگفت كه نظر نهایی وی 
كه منطق بخشی از بندی با اینهمان است كه در این كتاب گفته است. در این دسته

نظری است  ی هدانش، یعنی بخشی از فلسفه به معنای عامّ كلمه است، نه در شمار فلسف
 عملی، ولی برای هر دو ابزار است. ی هر شمار فلسفو نه د

كشمکش بر سر این پرسمان   1الحکمة عیون شرحو  3الإشارات شرحفخر رازی در 
شمارد و را ستيزی واژگانی ]= نزاعی لفظی[ می« آیا منطق دانش است یا ابزار؟»كه 
ت وان با واقعيخصورت هم»را برای این معنا برنهيم: « دانش» ی هگوید كه اگر واژ می

دوم منطقی )از های درجهگاه منطق دانش نخواهد بود، زیرا موضوع آن معقولآن« بيرونی
اند. سره ذهنیها یکها به ندانسته( است، و این معقولجهت چگونگی رسيدن از دانسته

گاهی یابد، خواه برونهر چيز شناختنی كه ذهن می»ا اگر این واژه را برای ام تواند بدان آ
 ی هگاه منطق نيز دانش خواهد بود. بنابراین، واژبرنهيم آن« ذهنیذهنی خواه درون

______________________________________________________ 
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 ی هدو معنا دارد: یکی معنای بسته و ویژه، و دیگری معنای باز و فراگير. برپای« منطق»
توان انکار كرد كه ابزار دانش هست. و ا نمینخست، منطق دانش نيست، اممعنای 

بخشی از دانش است، و دیگر ابزاری برای دانشِ به این معنا معنای دوم، منطق  ی هبرپای
ا ابزار برای باشد كه این دور است و مُحال. امتواند بود، وگرنه ابزار خودش هم باید نمی

معنای نخستِ دانش،  ی ههای دیگر )به جز منطق( تواند بود. بنابراین، منطق برپایدانش
معنای دومِ دانش، ابزاری است برای  ی هبرپایهيچ قيدی؛ و ابزاری است برای دانش، بی

  9های غير از منطق.دانش
هم دیدگاه  2 الحکمة عیون شرحها، فخر رازی در بندی دانشدسته ی دربارها مو ا
دهد و هم به دیدگاه شيخ ، كه همان دیدگاه رایج است، را شرح میالحکمة عیونشيخ در 

 الحکمة عیونبندی علوم در ح رازی بر طبقهكند. از شراشاره می المشرقیّین منطق در
شمارد، نه در حکمت نظری كه بخشی از حکمت میآید كه منطق را با اینچنين برمی

 گنجاند و نه در حکمت عملی.  می
 

 مرتبت منطق
تر گفتم، مرتبت هر علمی بر دو گونه است: مرتبت ارزشی و مرتبت غير كه پيشچنان

« فاضل متأخّر»از   3الشفاءسينا در رافت علم است. ابنارزشی. مرتبت ارزشی همان ش
های دیگر جایگاه منطق نسبت به دانش»كند كه شرافت منطق چنين گزارش می ی درباره

كار نيست، بلکه جایگاه رئيس است. زیرا سنجيدار ]= معيار[ و ترازو جایگاه خدمت
 «. است

______________________________________________________ 
 . 26، صمنطق ماهیت. نک. عظيمی، 9
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کتاب فاضل متأخّر" در »"عنوان ای با در مقاله 9فاضل متأخّر كيست؟ تونی سْتریت
ميکلوس  3گوید كه ابراهيم مدكور، نبيل شهابی، گئورگ مایر،می 2«سيناابن قیاس

اند، ولی وی را اسکندر افرودیسی دانسته 8فریتس تسيمرمان، 5هلموت گاتژه، 1ماروث،
رشد اند كه وی فارابی است. سْتریت خود جانب ابنپژوه بر آنرشد و محمّدتقی دانشابن

دهد. گيرد و اسناد و شواهد فراوانی برای تأیيد این دیدگاه به دست میپژوه را میو دانش
رود كه به ای میبه سراغ استعاره»نویسد كه این عبارت عبارت یادشده می ی هوی دربار

با این همه، من هرچه آثار فارابی را كاویدم نه تنها  3.«وار استنظر من آشکارا فارابی
نخستين را  ی هها فلسفهایی یافتم كه فارابی در آنكه عبارتعبارتی را ندیدم، بلچنين 

و  1الحکمة عیون شرحبا وجود این، رازی در  6.شمارد، نه منطق رارئيس علوم می
اند كه منطق را رئيس علوم به فارابی نسبت داده 92الإلهیّة الشجرة رسائلشهرزوری در 

 داند. می
را، كه احتمالًا همان فارابی است، « فاضل متأخّر»سخن  اسينا امباری، ابن

شود. چيزی گوید كه معيار بودن منطق سبب بلندپایگی و شرافت آن نمیپذیرد و می نمی
اشرف است كه به خودی خود مقصود و مطلوب باشد، نه برای چيزی دیگر. به دیگر 
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3. Georg Meier 

4. Miklós Maróth 

5. Helmut Gätje 

6. Fritz Zimmermann 

7. Street, “Eminent Later Scholar”, p.218. 
پژوه، منشورات مکتبة آیةالله ، حقّقها و قدّم لها محمّدتقی دانشللفارابی المنطقیّات فارابی، ابونصر، .. نک6
، مقدّمه و الأعمال الفلسفیة: تحصیل السعادة، همو؛ 322، ص9، جق1448لعظمی المرعشی النجفی، قم، ا

 .963-962، صصق1413تحقيق و تعليق جعفر آل یاسين، دار المناهل، بيروت، 
 .16، ص9ج ،الحکمة عیون شرح ،. رازی1

، با مقدّمه و تصحيح نجفقلی بّانیّةالشجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الر رسائلالدین، شهرزوری، شمس. 92
 .15، ص9ج ،ش1383حکمت و فلسفه ایران، تهران،  حبيبی، مؤسسه
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ست كه منطق علمی سخن، چيزی اشرف است كه اصالی باشد، نه آلی. این در حالی ا
  9.تواند اشرفِ علوم باشدرو، نمیآلی است و مطلوب بالذات نيست و، از این

گوید كه اگر منظور از شمارد و میسينا را لفظی میفخر رازی نزاع فارابی و ابن
 ی همهاش بر گاه منطق رئيس علوم است؛ زیرا حکمنفوذ حکم باشد، آن« ریاست»

به « رئيس»كه حکم هيچ علمی بر آن نافذ نيست. و اگر ها نافذ است درحالی دانش
معنای مقصود بالذات باشد، در این صورت منطق رئيس علوم نيست؛ چون مقصود 

    2.بالعرض است نه بالذات
كه گفته شد، بر دو گونه است: مرتبت دانشی ا مرتبت غيرارزشیِ منطق، چنانو ام

 ی همهگوید كه از نظر علمی، منطق بر می)علمی( و مرتبت آموزشی )تعليمی(. فارابی 
گيرند تقدّم دارد )چراكه منطق قانون فکر و آیين اندیشيدن را هایی كه از فکر بهره میدانش
دهد(. ولی از نظر تعليمی، چون معيار قطعی و مطلقی وجود ندارد و تقدّم و تأخّر فرامی

وحدت نظری برجای نيست.  رایی ووابسته به احوال متعلّمان و آموزندگان است، هم
گوید كه چون طيّب میابن  3.المثل هندسه رادارند و گروهی فیكسانی منطق را مقدّم می

از آنها خوانده های دیگر ابزار استخراج معلومات است، باید پيشمنطق برای دانش
 است كه به الإشاراتسينا در این زمينه سخن صریحی ندارد. تنها در منطق ابن 1.شود

كنم و به دانش از دانش منطق آغاز می»گوید: جا كه میاین نکته اشارتی كرده است؛ آن
رازی در شرح  5.«گذرماز وی است ]یعنی مابعدالطبيعه[ برمیچه پيشطبيعت و آن

گوید كه منطق ابزار علوم است و ابزار یک چيز را باید بر آن چيز مقدّم عبارت یادشده می

______________________________________________________ 
، المنطق، القياس، راجعه و قدّم له الدكتور ابراهيم مدكور، تحقيق سعيد زاید، منشورات ذوی الشفاء، سينا ابن. 9

  .95، صق1428القربی، قم، 
 .16، ص9ج ،شرح عیون الحکمةرازی، . 2
 .926، صفی المنطق المستعملة الألفاظ، فارابی. 3
 .39، صتفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابن. 1
 .8ص، الإشارات و التنبیهات سينا، . ابن5
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های شيخ با آن ]یعنی با منطق[ آغاز كرده است و آن را بر دانش به همين سبب،»داشت؛ 
  9.«دیگر مقدّم داشته است

به معنای تقدّم یا تأخّر تعليمی است كه تر گفتم، كه پيشمرتبت آموزشی، چنان
سازی امر آن آسانی و آسان ی هتوان آن را به تقدّم و تأخّر رُتبی وضعی بازگرداند و سنج می

روی كه يزی كه وابسته به حال متعلّمان و قرار معلّمان است. منطق از آنآموزش است، چ
 سازد بر آنها تقدّم تعليمی دارد. آموزش علوم عقلی را آسان می

از این گفته آمد، به معنای تقدّم یا تأخّر گونه كه پيشو اما مرتبتِ دانشی، همان
، و/یا مبادی، و/یا روش یک دانشی كه چيستی و/یا هستیِ موضوععلمی و معرفتی است. 

دهد از همان حيث بر آن دانش تقدّم معرفتی دارد. منطق روش علوم دانش دیگر را فرامی
رو، بر آنها دهد و، از اینویژه قياس برهانی، است به دست میعقلی را كه همان قياس، به

اش ی از مبادیاتقدّم معرفتی دارد. با وجود این، چيستی و هستیِ موضوع خود و نيز پاره
كند و، بنابراین، از این حيث نسبت به آنها تأخّر معرفتی دارد. های دیگر وام میرا از دانش

وجود آن را از  ی هشناسی، و نحوبرای نمونه، منطق وجودِ موضوع خود را از هستی
ز دوم منطقی[ گاه اهای درجهاین اعتبارها ]یعنی معقول ی درباره»گيرد: شناسی برمی نفس

شناسی شود كه آیا موجودند یا نه؛ به این كاوش كسی كه در هستیروی كاوش میاین
شود كه آیا وجودشان روی كاوش میآنها گاه از این ی دربارهنگرد. نيز نگرمند است درمی

نيز، چيستی و هستی فکر از مبادی منطق  2.«در نفس است یا هم در نفس و هم در خارج
معلولی كه از مبادی ـچنين، پيوند علّیهم 3.دهدا به دست میشناسی آن راست كه نفس

______________________________________________________ 
 .8-5، صص9، جالإشارات شرحرازی، . 9

 48، ص1، جالحکمة عیون شرح، همو. 2
 .358، ص2، جالإشارات و التنبیهاتسينا، ابن .نک. 3
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شناسی تبيين و اثبات در هستی 9های منطقی استها و استنتاجمنطق و محور استلزام
 شود.   می

این نيست كه منطق نسبت به  ی هدارندسزد پرسيد كه آیا بازنمود بالا درپیمی
دارد و هم تأخّر معرفتی؛ و آیا این به شناسی هم تقدّم معرفتی شناسی و نفس هستی

انجامد؟ پاسخ روشن است: منطق نسبت به آنها هم متقدّم است و هم  تناقض نمی
خيزد. منطق از آن جهت متأخّر، ولی چون جهت تقدّم و تأخّر یکی نيست تناقضی برنمی

ی كه دهد بر آنها مقدّم است، و از آن روشناسی را فرامیشناسی و نفسكه روش هستی
كند نسبت به آنها مؤخّر است. نيز ای از مبادی خود را از آنها وام میهستی موضوع و پاره

نباید فراموش كرد كه منطق هستی موضوع و برخی از مبادی خود را بر سبيل وضع و 
 گيرد.   شناسی برمیشناسی و نفسعنوان اصول موضوع، از هستیتسليم، و به

  
 منطق ی هپدیدآورند

هایی از منطق اند كه بخشگوید، برخی بر آنمنطق، فارابی می ی هپدیدآورند ی رهدربا
شود كه یکی از فيثاغورسيان از ارسطو كشف شده بوده است. برای نمونه، گفته میپيش

از و، بيش 3مقولات نوشته بوده است. نيز كسنوكراتس ی دربارهكتابی  2به نام آرخوتاس
چنين است تعریف و تقسيم كرده بودند؛ هم ی ينهزم وی، افلاطون كارهایی در

خطابه، و هومر  ی زمينه در 5سفسطه، تراسوماخوس ی زمينه در 1پروتاگوراس
گزارش  هگوید كه، برپایآرخوتاس می ی دربارهشعر. فارابی  ی زمينه در 8)هومروس(

______________________________________________________ 
كه بر علّيّت مبتنی است دومی است، نه اوّلی. و ارزشی. آنارزشی و غيرتابعلزام بر دو گونه است: تابعاست .9

 ی ما بر دومی مبتنی است، نه اوّلی.أاسلامی هم به ر ی همنطق دور
2. Archytas 

3. Xenocrates 

4. Protagoras 

5. Thrasymachus 

6. Homer/ Hómēros 
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طو و دیگری از ارساند: یکی پيش، دو فيثاغورسی به نام آرخوتاس وجود داشته9ثِميستيوس
از ارسطو مقولات نوشته آرخوتاسی است كه پس ی زمينه از ارسطو؛ و آن كه كتابی درپس
ارسطو برگرفته از كتاب اوست. فارابی  هایمقولهتوان گفت كه زیسته و، بنابراین، نمیمی
گونه كه از سخن خود ارسطو از ارسطو هم، اگرچه همانافزاید كه حتّی آرخوتاسِ پيشمی
تعریف كرده بوده است،  ی زمينه شود، كارهایی دردانسته می 2متافیزیکدفتر هفتمِ در 

چنين است اند. همتوان گفت یک دانش را شکل دادهاند كه نمیاین كارها چندان ناقص
تعریف و تقسيم. و اما كارهای پروتاگوراس،  ی زمينه كارهای كسنوكراتس و افلاطون در

هایی فردی های سفسطه، خطابه، و شعر نيز تلاش صهتراسيماخوس، و هومر در عر
از ارسطو كه كارهای منطقیِ پيشاند. كوتاه ایناند كه به تأسيس یک علم نيانجاميده بوده

های علمیِ ناقص و نافرجام. این تنها تلاش .2های غيرعلمی، تلاش .9اند: بر دو دسته
مثابت یک ، توانست منطق را بههای پراكنده و ناقصاز این تلاشارسطو است كه پس

 یافته بنيان نهد.دانشِ نُضج
منطق ارسطو است و این از دو راه ثابت  ی هگوید كه پدیدآورندطيّب میابن

آنها به دو شاگرد بی ی هاش و دیگر گواهی روایان كه سلسلشود: یکی سبک سخن می
   3.گردداو، یعنی تئوفراستوس و ائودموس، بازمی ی هواسط

سينا در این زمينه در مدخل منطق سخن مستقلّ و صریحی نگفته است. تنها در ناب
كند. وی این مطلب ، یعنی ارسطو، می«صاحب منطق»یادی از   1الشفاءمنطق  ی همقدّم

 دیده است. دانسته كه نيازی به یادكرد آن نمیرا چندان روشن می
 

______________________________________________________ 
1. Themistius 

  .a 1443 21-22 شرف الدین خراسانی، هترجم ،متافیزیکطو، ارس .نک .2

 .33، صتفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابن. 3
 .99ص، المنطق: المدخل الشفاء،، سينا ابن. 1



 983/ گانه در منطق: پژوهشی تاریخیسرآغازهای هشت
 

 گذاری منطقوجه نام
جز وجه گوید، بهمنطق سخن می ی هگانرآغازهای هشتس ی همهاز  الألفاظفارابی در 

گذاری این و وجه نام« منطق»شناسی به واژه 9التوطئةگذاری آن. با وجود این، در نام
)به قدمانزد « نطق»مشتق شده است و « نطق»از « منطق»گوید كه و می پردازددانش می

معقولات  .2قوّۀ تعقّل،  .1ست: احتمال قوی، یعنی: یونانيان باستان( سه معنا داشته ا
چه در ضمير است، یعنی تعبير زبانیِ آن .3حاصل در نفس انسان، یعنی نطق درون، 

اند كه هم قوانين نطق درون را به دست ناميده« منطق»نطق برون. و منطق را از آن روی 
ن را؛ و از ها مشترک است، قوانين نطق بروزبان ی همهجا كه در ميان دهد و هم، تا آنمی

ناطقه را هم در نطق درون و هم در نطق برون به سوی صواب رهنمون  ی هاین رهگذر قوّ 
ای با نحو اشتراک دارد، دارد. از این نگرگاه، منطق تا اندازهشود و از خطا بر حذر می می

اند اش با نحو در این است كه قوانين نحو به زبانی خاصّ ویژستهولی تفاوت بنيادین
 اند.ها مشترکزبان ی همهكه قوانين منطق ميان یدرحال

شناسی ریشه ی ههای جدیدی كه دربارتوان با پژوهششناسی فارابی را میواژه
)به معنای  logicانگليسی  ی هگوید كه واژمی 2اند سنجيد. اروینانجام شده« منطق»

logikēیونانی  ی همنطق( از واژ
را  logosاست، و  logos1گرفته شده كه خود مشتق از  3

 ترجمه كرد. 1«دليل/عقل»یا  6،«احتجاج» 3،«قضيّه» 8،«سخن» 5،«واژه»توان به می

______________________________________________________ 
 .64-51صص ،المنطق عند الفارابی در: ،التوطئةفارابی،  .9

2. Irwin 

3. λογικέ 

4. λογος 

5. word 

6. speech 

7. statement 

8. argument 

9. reason 



 1315ستان تابو  بهارم، نهو  بيست   دهم، شمارهدواز، سال فلسفی ىجستارها/ 981
 

تفصيل اند بهای كه در این زمينه نوشتههای جداگانه، هر دو، در مقاله2و گراهام 9استيد
ها مجموع معناهایی كه آن اند.دگردیسی معنایی این واژه را در طول تاریخ فلسفه بررسيده

آن .2زبان است؛  هچه مربوط به حوزآن .1توان در سه دسته گنجاند: شمرند را میبرمی
مثابت چه مربوط به عقل، بهآن .3مثابت یک فعل، است؛ چه مربوط به قلمرو اندیشه، به

مدبّر است ـ خواه در انسان، خواه در جهان. و این سه  ی هیک نيروی گرداننده و قوّ 
 ( برشمرده است.logos« )نطق»عنایی هستند كه فارابی برای كمابيش همان سه م

را، كه در  logikē ی هجا یادكرد این نکته نيز بایسته است كه ارسطو خود واژدر این
 یا هجای آن از واژبرد بلکه بهكار نمیترادیسيده است، برای منطق به logicانگليسی به 

 logicكند. به قول استيد، استفاده میشود  تبدیل می analytics كه بعدها در انگليسی به
با « منطق[ »ی هواژ»]گوید: ای است كه بعدها ضرب شده است. مارتا نيل میسکه

زیسته سوم م. ]می ههای اسکندر افرودیسی، كه در سدمعنای جدیدش خود تا زمان شرح
به همين نکته اشاره رسد كه سينا نيز به نظر میابن  3.«نوشته است، پدید نيامده بودو[ می

شود تا ابزار باشد، عادت در این روزگار و دانشی كه جُسته می»گوید: جا كه میدارد، آن
ناميده شود. ممکن است كه نزد  ين بر این جاری شده است كه دانش منطقدر این سرزم

مپسندیم كه اكنون به این نام مشهور بناميقومی دیگر نامی دیگر داشته باشد ولی ما می
شناسی واژه ی دربارههای خود سخنی نوشتهسينا در مدخل منطقجز این، ابنبه 1.«اش

ا در این باره طيّب امچنين است رازی. ابنگذاری آن ندارد؛ همو وجه نام« منطق»
روی بدین نام ناميده شده است كه كارش استوارداشت صناعت منطق از این»گوید:  می

______________________________________________________ 
1. Stead 

2. Graham  
3. Kneale & Kneale, The Development of Logic, p.7. 

 .6، صق1445النجفی، قم، ، منشورات مکتبة آیةالله العظمی المرعشیالمشرقیّین منطقسينا،  ابن .1
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گاهی انسان ا ی هافعال نفس ناطق ست، منظورم این است كه به روی آن راه درستی برای آ
  9.«گشاید بر حقيقت و نيکوكاری می

 
 های آموزش منطقشیوه

آن  ی همهدر این صناعت »گوید كه های آموزش در منطق، فارابی میشيوه ی درباره
سره از جز آنهایی كه گفتيم ارسطو یکروند، بهكار میتر یاد شدند[ بهها ]كه پيش شيوه

جایگزین كردن عرض یک چيز به جای خود آن، كه ارسطو در »یعنی  2.«پرهيزد آنها می
پرهيزد. و نيز جایگزین كردن همانند یک چيز به كلّی میآموزش به هفلسفه از این شيو

گوید كه در طيّب میابن 3.«پرهيزد مگر در چيزهای اندکجای خود آن، كه وی از آن می
  1.روند: تقسيم، تحليل، تحدید، و برهانكار میآموزشی به ی همنطق چهار شيو

باید پرسيد كه گوید. میهای آموزش در منطق سخنی نمیا، از شيوهسينا، امابن
رسد كه ابنبگيریم، به نظر می« شناسیروش»را به معنای « آموزش ی هشيو»چرا؟ اگر 

كم علوم ناسی علوم )دستشپردازد كه منطق خود روشروی بدان نمیسينا از این
آید. ای ندارد وگرنه تسلسل پيش میشناسی جداگانهبرهانی( است و دیگر خود روش

كند اقسامی از های آموزش در منطق یاد میعنوان شيوهچه هم كه فارابی بهترِ آنبيش
ار روند؛ و اگر قرشمار میتعریف و تقسيم و استدلال است كه از مبادی یا مسائل منطق به

المقدّمه را در ترِ ذیكم بيشباشد آنها را در مدخل منطق بگنجانيم، باید همه یا دست
 مقدّمه جای دهيم! 

 

______________________________________________________ 
 . 31، صتفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابن. 9
 .111، صفی المنطق مستعملةال الألفاظ، فارابی. 2
 .11-14همان، صص. 3
  .33، صتفسیر کتاب ایساغوجی لفرفوریوسطيّب، ابن. 1
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 نتیجه
طيّب، و فخر رازی، سرآغازهای سينا، ابنچه گفته آمد دانستيم كه فارابی، ابنآن ی هبرپای

اندند و از این های خود گنجنوشتهگانه و مباحث مربوط به آن را در مدخل منطقهشت
نویسیِ موروث از فرفوریوس را گسترش دادند. این یکی از رهگذر سنّت مدخل

شده اسلامی است كه خود متأثّر از سنّتی تثبيت ی دورهدر منطق  ایساگوگههای  دگردیسی
هایی پررونق ویژه اسکندرانيان، است. آنان كه مدرسهدر ميان شارحان نوافلاطونی، به

های آموزشی دغدغه ی ههای عقلی كامياب بودند، برپایر آموزش دانشداشتند و در ام
اسلامی، كه  ی دورهدانان گشودند. منطقگانه برمیخود هر كتابی را با سرآغازهای هشت

جدّ زبان از مکتب نوافلاطونی بهمسيحيان سریانی ی هواسطدر جریان جنبش ترجمه و به
های عقلی، و از آن جمله منطق، به مدخل دانش گانه رااثر پذیرفتند، سرآغازهای هشت

 افزودند.
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